
راهی میانمار شدیم

این بانوی امدادگر در کارنامه خود فعالیــت بین المللی در کمک به 

مردم میانمار را نیز به ثبت رســانده اســت. «یکــی از اتفاقات دیگر 

ماجرای آوارگان میانماری بود. این یک قرار بین المللی اســت که ما 

باید به داد دیگران در دیگر کشــورها هم برسیم. ســال ۹۶ از طرف 

فدراســیون چهار خانم به همراه ۱۱ آقا در یک تیم پانزده نفره راهی 

میانمار شــدیم. تمام هزینه ها و کمک هایی که بــرای مردم میانمار 

بردیم از طریق کمک هــای مردمی بود که آن زمــان از طریق کمپین 

قند پارسی جمع آوری شده بود. یک ماه آنجا در چادرهای انفرادی 

زندگی کردیم. چادرهایی که حتی سرت هم در آن ها نمی توانی بالا 

بیاوری. در اردوگاه فنلاند تمامی امدادگران زندگی می کردند. هرروز 

به کمپینی که در منطقه صفر مرزی میانمار و بنگلادش زده شده بود 

می رفتیم و به آوارگان کمک می کردیم. آنجا هم خانه ای در کار نبود 

و مردم با چوب های بامبو برای خودشــان چهاردیواری درست کرده 

بودند و گرمایش آن ها هم با همین چوب ها بود.»

پابرهنه بودند و لباس نداشتند

او کمک به مردمی که حتی هم زبان خودش نبودند را هم از وظایف 

یک امدادگر می دانــد و در آنجا کمپــی ایچاد می کننــد. « هرروز تا 

ساعت ۴ بعد از ظهر ویزیت بیماران، بازی با بچه ها و کارهای مهارتی 

انجام می دادیم و بیشــتر برنامــه حمایت های اجتماعــی و روانی و 

کارهای درمانی انجام می دادیم. مهم ترین مشکل ما در میانمار این 

بود که ما به زبان انگلیسی مسلط بودیم و آن ها به زبان میانماری. برای 

همین مجبور بودیم مترجم بگیریم که ما به آن ها انگلیسی بگوییم 

و آن ها به میانماری ترجمه کنند و باز حرف های آن ها را به انگلیسی 

برای ما ترجمه کنند. امــا در بحث ارتباط برقرار کــردن با بچه ها من 

مشکلی نداشتم. با هم بازی می کردیم و نقاشی می کشیدیم. آن جا 

یک مدتی بیماری تیفوئید خیلی شایع شده بود و چون من پرستار 

بودم به عنــوان غربالگر هم فعالیت داشــتم. ابتــدای چادر، حلق، 

دهان و چشم های افراد را معاینه می کردم و اگر علائم داشتند آن ها 

را چادر ایزوله می بردم و اگر مشکلی نداشتند به چادر همگانی وارد 

می شــدند. ایزوله هم که می کردم اگر فردی سرم یا دارو نیاز داشت 

به او می دادم و بعد آن ها را به بیمارستان های مربوط اعزام می کردم. 

مردم میانمار مردم خیلی خوب و نجیبی بودند و خیلی سخت زندگی 

می کردند. پابرهنه بودند و لباس نداشتند. بچه ۱۰ سال به پایین آنجا 

هیچ لباسی نداشت. همان موقع ما خودمان پولی جمع کردیم و برای 

بچه ها لباس خریدیم. یکی از خاطرات خوبی که آنجا داشتم بازی با 

بچه ها بود. یک روز خودم با چندتا از همکاران وسطی بازی کردیم تا 

بچه ها یاد بگیرند و با ما بازی کنند.»

من عاشق شغلم هستم

اما زندگی با تمام این خاطرات چندان مشــکل نیســت. زندگی که 

با حادثه ای که هیچ گاه خبر نمی کند عجین شــده اســت. «این کار 

طبعات خودش را در زندگــی دارد. زمانی که میانمــار بودم همسرم 

به دلیل کاری به برزیل ســفر کرده بود و بچه مــن در خانه تنها بود. 

البته آن زمان بزرگ بود ولی چهار ســالش بود که من بم رفتم. پیش 

مادربزرگ و خاله اش بزرگ شد. زمانی که میانمار رفتم ۲۰ سالش بود 

و اتفاقا مریض هم شده بود ولی خودش مدیریت کرده بود. پسرم به 

این شرایط کاری من عادت کرده است. زندگی ام قطعا تحت الشعاع 

این کار اســت ولی آن را مدیریت کرده ام. من عاشق شغلم هستم و 

خانواده ام می دانند که خط قرمز من کارم اســت و با شرایط من کنار 

آمده اند. با بچه های امدادگر زندگی کرده ام و مثل خانواده ام هستند. 

با تشکیل گروه بانوان رفته رفته مثل بچه ای که بزرگ می شود و به آن 

وابسته می شوی من هم به این کار و گروه وابسته شده ام.»

برگشتن من با خداست

این سبک زندگی سخت است اما جایی که پای عشق به میان می آید 

ســختی ها معنی می دهند تا جایی که امدادگر قصه ما پرستاری را 

رها می کند. «زندگی در بیمارستان و پرســتاری روی روال بود و من 

می دانستم که چه زمانی در خانه هستم و چه زمانی باید سرکار باشم 

ولی در هلال احمر وقتی به اداره می آیی برگشت تو با خداست. یکی 

از این مواردی که می گویم مربوط به ســال ۹۷ و زلزله فریمان است. 

طبق روال ما در دبیرخانه طرح ملی خدمــات امداد و نجات نوروزی 

که هرسال در هلال احمر تشــکیل می شــود من از ۲۵ اسفند تا ۱۷

فروردین درگیر کار بودم و به پسرم قول داده بودم ۱۷ فروردین کارم 

تمام می شود و به خانه می آیم که ۱۷ فروردین همین که کار را جمع 

کردم و تحویل دادم، ناگهان زلزله فریمان رخ داد و تا ۲۳ اردیبهشت 

همان جا ماندم و درگیر کار شــدم. هروقت اداره می آیم و می پرسند 

کی برمی گــردم، می گویم رفــتن من با خودم اســت و برگشــتنم با 

خداست. این ها برای من سختی نیست چون با عشق کارم را انجام 

می دهم. کار ما ساعت ندارد و یکی از مشکلات این است که پذیرش 

خانم ها در حادثه سخت است. در ماجرای میانمار ما اولین خانم هایی 

بودیم که بــه منطقــه وارد شــدیم و آن قــدر خوب درخشــیدیم که 

فدراسیون ما را عضو تیم های اضطراری بین المللی کرد.

من را روی صندلی داغ نشاندند

آرزوهای این بانوی امدادگر نیز آرزوهایی مردمی از جنس کمک و ایثار و نجات 

جان دیگران است. «آرزوی من این است که همه مردم به سطحی از آگاهی و 

توانایی برسند که هرکدام یک امدادگر باشند. در نمایشگاه بین المللی مشهد 

من را روی صندلی داغ نشاندند و عکسی به من نشــان دادند. در آن عکس 

بچه ای پلاکاردی در دست گرفته بود که روی آن نوشته بود از شما متشکریم 

مردم. به من گفت چرا روی این ننوشته است امدادگر. جواب دادم که آرزوی 

من این اســت آن قدر آموزش به مردم بدهم که در هرخانواده یک نفر آموزش 

دیده باشد و مردمی باشــند که همه امدادگر هستند. آن وقت این جمله هم دیده باشد و مردمی باشــند که همه امدادگر هستند. آن وقت این جمله هم 

درست می شود. متأسفانه مردم با حوادث هیجانی برخورد می کنند و خیلی 

کم پیش می آید که یک فرد آموزش دیده وارد صحنه حادثه شود و بتواند کار 

خود را به خوبی انجام دهد. بارها شده است که خودم وارد صحنه حادثه شده 

و گفته ام که فرد را تکان ندهید چون احتمالا مشکل نخاعی به وجود می آید 

و صبر کنید، ولی مردم صبر نمی کنند و به فرد آســیب می رسانند. خیلی از 

افرادی که از طرف مردم به بیمارستان منتقل می شوند دچار ضایعه نخاعی 

می شوند. خیلی پیش آمده اســت که صحنه هایی از تصادف را دیده و وارد 

شده ام. این حادثه حتی در مورد خانواده خودم هم بوده است. خواهرم را 

خودم سی پی آر کردم. البته از دســت رفت ولی من تلاشم را کردم. برای 

همین است که می گویم باید در هر خانواده دست کم یک نفر آموزش دیده 

وجود داشته باشد.»

وجود امدادگران زن در جامعه ضرورت دارد

علاقه به نجات جان آدم ها او را به حرفه پرستاری می کشاند، کارشناسی علاقه به نجات جان آدم ها او را به حرفه پرستاری می کشاند، کارشناسی 

پرستاری را می خواند و در بیمارستان مشــغول به کار می شود، اما از 

مســیری که برای کمک کــردن انتخاب 

کرده راضی نمی شــود. دنبال راهی 

دیگر می گردد، راهی که در آن بتواند 

بدون هیچ محدودیتی برای نجات 

جان انسان ها قدم بردارد.

می شوند. خیلی پیش آمده اســت که صحنه هایی از تصادف را دیده و وارد 

شده ام. این حادثه حتی در مورد خانواده خودم هم بوده است. خواهرم را 

۲شنبــــــه
۱۹ اردیبهشت  ۱۴۰۱
۷۷ شوال ۱۴۴۳ شماره ۳۶۵۹
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